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  ١٦سير سوره مبارکه ذاريات ـ جلسه درس تف

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

 الرجِيم الشيطَان من بِاللَّه أَعوذُ

  الرحيم الرحمنِ اللَّه بِسمِ

) فَأَخذْناه و جنوده ٣٩) فَتولَّي بِركْنِه و قالَ ساحر أَو مجنونٌ (٣٨فرعونَ بِسلْطان مبينٍ ( إِذْ أَرسلْناه إِلي موسي و في﴿

ءٍ أَتت علَيه إِلاَّ جعلَته ) ما تذَر من شي٤١عاد إِذْ أَرسلْنا علَيهِم الريح الْعقيم ( ) و في٤٠ناهم في الْيم و هو مليم (فَنبذْ

) ٤٤مرِ ربهِم فَأَخذَتهم الصاعقَةُ و هم ينظُرونَ () فَعتوا عن أ٤٣َثَمود إِذْ قيلَ لَهم تمتعوا حتي حينٍ ( و في )٤٢كَالرميمِ (

) رينصتنوا مما كان يامٍ وق نوا مطاعتا اس٤٥فَم) قينماً فاسوا قَوكان مهلُ إِنقَب نوحٍ من مقَو ٤٦) و(  دناها بِأَيينماءَ بالس و

  ﴾)٤٩ءٍ خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ () و من كُلِّ شي٤٨و الْأَرض فَرشناها فَنِعم الْماهدونَ ( )٤٧و إِنا لَموسعونَ (

  ای از آيات الهیقصص انبيا, نمونه
 :ندفرموداز مسائل مربوط به معاد را که ذکر فرمودند،  ين مطرح است، بخشيکه اصول د »اتيذار«سوره مبارکه در 

از امور را  يت قهر است و بعضيآ يگاه ,ت لطف استيآ يت و علامت است؛ گاهيست آه ينآنچه در آسمان و زم

چيزي در عالم نيست مگر اين که مرآت حق و نشانه حق است، زيرا  ١;﴾و في الْأَرضِ آيات للْموقنين﴿ :ذکر فرمودند

به  ٢٢بخش است. در مسائل تکويني هم آيه آفرين و هستيچيزي که از خود هستي ندارد و هست شد, نشانه هستي
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گاه بعضي از قصص انبيا(عليهم السلام) که آموزنده است را ذکر آن ١؛﴾و في السماءِ رِزقُكُم و ما توعدون﴿بعد فرمود: 

وان آيه به اين صورت اي که مبسوطاً ذکر شد جريان حضرت ابراهيم و قصه لوط بود که از آن به عنفرمود. آن قصه

ذکر نکرد؛ اما در جريان حضرت موسي و جريان حضرت هود و جريان حضرت صالح و جريان حضرت نوح، اين 

طور کند و قصص اينها را تفصيلاً در سور قبلي بيان فرمودند بهکند، چون به اجمال ذکر ميچهار پيامبر را که ذکر مي

برد و گاهي نام امت را. در جريان ا فلان آيت است. گاهي نام پيامبر را مي، ي﴾یموس و في﴿فرمايند: اجمال مي

اما در  ؛﴾و قَوم نوح﴿ ،﴾یموس و في﴿حضرت موسي و جريان حضرت نوح، نام خود پيامبر را ذکر فرمود; فرمود 

تنوع در گفتار هم کرامتي را به  جريان عاد و ثمود, خود قبيله را ذکر فرمود, نه صالح و هود(سلام االله عليهما) را; اين

  همراه دارد.

  عدم پذيرش برهان و بر قدرت فرعون تکيه
اشاره  ؛﴾بِركْنِه و قَالَ ساحر أَو مجْنون فَتولىَ﴿فرمود: » ذاريات«در جريان حضرت موساي کليم در همين سوره مبارکه 

نکه ساحر يک موجود متفکري است که يک فن دقيق شد به اينکه جمع بين ساحر و مجنون, درست نيست براي اي

علمي را به همراه دارد و مجنون کسي است که قدرت تفکر صحيح را ندارد. بين مسحور و مجنون ارتباط هست که هر 

دو ممکن است از راه نفوذ بعضي از موجودات؛ مثل جن و اينها، يکي مسحور بشود و يکي مجنون بشود; اما بين ساحر 

هيچ ارتباطي نيست, چون ساحر يک موجود متفکري است که ممکن است حتي جن را تسخير بکند. اگر جن و مجنون 

در تسخير ساحر قرار گرفت, معناي آن اين نيست که بين ساحر و مجنون ارتباط هست، بين مسحور و مجنون ارتباط 

ترين مسئله علمي را ساحر دقيقهست؛ ولي بين ساحر و مجنون هيچ ارتباطي نيست, او قدرت تفکر ندارد; اما 
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فهمد; سحر, علمي است دقيق و جزء علوم محرمه هم هست. البته مگر در مواردي که کسي براي ضرورت ياد مي

  بگيرد که جلوي متنبی را بگيرد.

  پرسش: ...

ون است يا زند به عقل تکيه نکرده است; بايد بگويد يا مجنپاسخ: نه، غرض اين است که اين فرعون که حرفي مي

گويد; اينها درست است؛ اما يا ساحر يا مجنون! درباره انبياي مسحور است يا مثلاً شاعر است و شاعرانه سخن مي

ديگر مخصوصاً وجود مبارک پيغمبر(عليهم الصلاة و عليهم السلام) اين حرف هست؛ اما از يک نفر نيست; يعنی يک 

طور است. يا ها گفتند مجنون است، اينها گفتند ساحر است, برخيبرخيگويد که اين يا ساحر است يا مجنون. نفر نمي

اي گفتند مجنون است, در منطقه ديگر گفتند ساحر است و مانند آن; اما يک شخص؛ مثل فرعون درباره در منطقه

  شود.شخص خاص به نام حضرت موسي بگويد اين يا ساحر است يا ديوانه، اين جمع نمي

يقْبلُ ﴿طوري که قبلاً اشاره شد نظير که ذات اقدس الهي فرمود ما مؤاخذه کرديم اين أخذ همان مطلب ديگر اين است

  .﴾فَأَخذْناه﴿نيست آن أخذ مهرباني و لطف است; اما اين مؤاخذه است  ١﴾التوبةَ عن عباده و يأْخذُ الصدقات

  پرسش:

عاقلانه که سخن  ؛﴾بِركْنِه فَتولىَ﴿ ت براي اينکه قبلاً فرمود که اينپاسخ: چرا، مبسوطاً رد کرده، فرمود آيه اس

گويد، اين به سرنيزه تکيه کرده است. کسي که به سرنيزه تکيه کرده است, نبايد توقع داشت که او عاقلانه حرف نمي

  بزند.

  پرسش: ...
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فَاستخف قَومه ﴿هاي ديگر هم فرمود که سمتپاسخ: رد کرده است، فرمود که به سرنيزه تکيه است نه به عقل; در ق

خودش شستشوي مغزي داشت, قوم خود را هم شستشوي مغزي داد, اينها با هم حرکت کردند. يک  ١؛﴾فَأَطاعوه

 ؛﴾هبِركْنِ فَتولىَ﴿کند را که نبايد توقع داشت که او برهاني حرف بزند. اين که به سرنيزه تکيه مي» خفيف العقل«انسان 

فَأَخذْناه و جنوده ﴿ها را دارد. رکن او هم همان سرنيزه او بود, نه مراجعه به عقل کرده باشد. فرمود که همه حرف

مفىِ الْي ماهذْنبفَن يملم وه يم ٭ وقالْع يحالر مِلَيها علْنسإِذْ أَر ادفىِ ع ها کساني بودند که خدا قبلاً هم بيان شد که اين ؛﴾و

اينها در آن روز معادل و مشابه نداشتند,  ٢؛﴾الَّتىِ لَم يخُْلَق مثْلُها فىِ الْبِلَد﴿اينها کسي که  ؛﴾إِرم ذات الْعماد﴿فرمود: : 

که  هاي مادي و تکاثرهاي ساختماني و لذتزدند: از نظر قدرتاينها کساني بودند که در روي زمين حرف اول را مي

فرمايد که زلزله فرمايد که صاعقه آمد, گاهي ميفرمود ما اينها را از بين برديم, گاهي مي .﴾لَم يخُْلَق مثْلُها فىِ الْبِلَد﴿

آمد که اينها را با صاعقه از بين برديم يا  هستند تعارضي ندارند که مثلاً بگوييم چرا در فلان آيه آمد; اينها چون مثبتين

 آمد که با صيحه از بين برديم! با باد از بين برديم! اگر اين حصر بود, بله تعارض داشت; اما اينها مثبتين در فلان آيه

  هستند و حصري که در کار نيست, هر دو عذاب ممکن است باهم باشد.

   بادها مأمور رحمت يا عذاب الهی
﴿يمقالْع يحالر مِلَيها علْنسإِذْ أَر ادفىِ ع ن ش ٭ وم ذَرا تميمیمكاَلر هلَتعإِلَّا ج هلَيع تبعضي از بادهاست که  ؛﴾ءٍ أَت

هستند; هم گياهان را تلقيح  اين بادها منشأ برکت ٣؛﴾و أَرسلْنا الرياح لَواقح﴿رسالت الهي را به عهده دارند فرمود: 

و ﴿ کنند, اين تلقيح گياهان براي باردهي است:گَردها را منتقل مي دهند, آنکنند، اين نر و ماده را ازدواج ميمي

حلَواق ياحا الرلْنسکنند تا به موقع ببارد; اين هم برکتي است که اين جا ميو به وسيله همين بادها ابرها را جابه ﴾أَر
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ه و پراکنده کردن و به مقصد رساندن هاي گوناگوني که ابرها دارند براي تلقيح گياهان از يک سو، براي إثاررسالت

ها, ريح عذاب است. آا هم البته عذاب گونه از رياحابرهاي سنگين از سوي ديگر، اين ريح بابرکتي است؛ اما اين

است با رسالت الهي سازگار » لام«و » الف«که جمع محلّا به  ﴾و أَرسلْنا الرياح﴿الهي است و رسالت الهي است. اين 

اينها هم رسالت الهي را دارند, چون هيچ موجودي نيست مگر اينکه مأمور الهي است چه رسالتشان رسالت  است,

لا يعصونَ اللَّه ما ﴿هاي رحمت، چه عذاب باشد؛ مثل ملائکه عذاب که فرمود: انعام و لطف و برکت باشد؛ مثل فرشته

مهرونَ﴿اين  ١،﴾أَمصعهستند درباره اينها فرمود:  اي که مسئولان خاص جهنماست, ملائکهدرباره ملائکه جهنم  ﴾لا ي

﴿مهرما أَم ونَ اللَّهصعشت هم که رحمت  ,﴾لا ي و کذا و کذا. پس اين ملائکه عذاب رسالت الهي را دارند, آن ملائکه

و أَرسلْنا الرياح ﴿ق است: در هر موردي صاد» لام«و » الف«رسانند رسالت دارند. اين جمع محلّا به الهي را مي

ححالا اين رسالتشان گاهي رحمت است گاهي تنبيه و عذاب است;  ؛﴾لَواق﴿يمقالْع يحالر مِلَيها علْنسهم همين  ،﴾أَر

؛ يعني ﴾و فىِ ثَمود ٭ ته كاَلرميمءٍ أَتت علَيه إِلَّا جعلَیما تذَر من ش﴿است  ﴾و أَرسلْنا الرياح﴿طور است زير مجموعه 

  .﴾حين إِذْ قيلَ لهَُم تمتعواْ حتى﴿آيات الهي در قوم ثمود هست: 

  مندی قوم ثمود از فرصت توبهعدم ره
کند که گوينده چه کسی است. خود پيغمبر شود مشخص ميقصص اين انبيا که ذکر مي» هود«اين در سوره مبارکه  

به  ٦٤آيه » هود«آيد; در سوره مبارکه مي» قيل«ها اين را گفتند. گاهي در اينجا به صورت گفته يا فرستاده اين را

أَرضِ اللَّه و لا  يا قَومِ هذه ناقَةُ اللَّه لَكُم آيةً فَذَروها تأْكُلْ في﴿بعد اين است که وجود مبارک صالح به قوم ثمود فرمود: 

آا اطاعت نکردند و نه تنها حرف پيامبر را اطاعت نکردند، اين ناقه را هم  ؛﴾ءٍ فَيأْخذَكُم عذاب قَريبتمسوها بِسو

 ؛﴾فَقَالَ تمتعواْ فىِ دارِكُم ثَلَاثَةَ أَيام﴿وجود مبارک صالح از طرف خدا به قوم ثمود فرمود:  ؛﴾و قال﴿گاه عقر کردند. آن
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ر در اين حال هم اگر توبه کرديد ممکن است ذات اقدس الهي از عذاب شما صرف نظر کند. سه روز مهلت داريد که اگ

اي است که اين وعده ؛﴾فَقَالَ تمتعواْ فىِ دارِكُم ثَلَاثَةَ أَيام﴿اگر اين سه روز برنگشتيد ديگر عذاب الهي قطعي است. 

ني تخلف است, نه عدم تطابق با واقع. مستحضريد که وعده و گونه از موارد به معتخلف ناپذير است. البته کذب در اين

شود گفت که اين امر صادق است يا کاذب! وعيد انشا هستند، يک؛ انشا صدق و کذب ندارد، چون ايجاد است، دو؛ نمي

غَير ﴿صادق است يا کاذب! چون خبر نيست تا صادق يا کاذب باشد; اما درباره وعد اگر گفته شد: اين ي 

شود يعني اين وعده مطابق با واقع است; کذبي در اين نيست؛ يعني مطابقت است حتماً اين وعده إنجاز مي ؛﴾كْذُوبٍم

و تخلفي در اين وعده يا تخلفي در اين وعيد نيست, نسبت به قوم ثمود وعيد بود نه وعده و نويد مصطلح; منتها وعد به 

پذير است؛ يعني اين وعيد تخلف ﴾غَير مكْذُوبٍ﴿رباره انذاز. اين وعد رود هم درباره مژده هم دهر دو قسم به کار مي

فَلَما جاءَ أَمرنا ﴿فرمود: » هود«سوره مبارکه  ٦٦نيست وگرنه وعيد که انشا است که صدق و کذب ندارد. در آيه 

يِ يزخ نم ا ونم ةمحبِر هعوا منآم الَّذين حاً ونا صاليجنزيزالْع الْقَوِي وه كبإِنَّ ر ذئمذَ ﴿؛ اينها را نجات داديم ﴾وأَخ و

چند ﴾؛ كَأَنْ لَم يغنوا فيها أَلا إِنَّ ثَمود كَفَروا ربهم أَلا بعداً لثَمود٭ الَّذين ظَلَمواْ الصيحةُ فَأَصبحواْ فىِ ديارِهم جاثمين 

طور اجمال اشاره فرمود. فرمود که به» ذاريات«ت در همان مسئله قوم ثمود که در محل بحث؛ يعني سوره مبارکه نکته اس

تمتعواْ فىِ دارِكُم ﴿کردند؛ ولي نکردند. اينکه فرمود: اينکه سه روز مهلت داده شد, اينها بعد از سه روز بايد توبه مي

داري کنيد از توبه و انابه حداکثر استفاده کنيد وگرنه آن وعيد تخلف ناپذير ت داريد, رهيعني سه روز مهل ؛﴾ثَلَاثَةَ أَيام

است. وقتي اين سه روز گذشت و آا توبه نکردند, فرمان عذاب رسيد. از اين فرمان عذاب صالح(سلام االله عليه) که 

دامنگير قوم ثمود شد, صيحه اينها را گرفت. در  پيامبرشان بود با مؤمنين به صالح, اينها نجات پيدا کردند و اين عذاب

هستند قابل جمع هستند,  بعضي از آيات اگر داشته باشد صاعقه و در اين آيه داشته باشد صيحه، اينها چون مثبتين
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طور نيست که معارض هم باشند. اگر در هر کدام از اين دو بخش کلمه حصر بود، اين معارض هم بودند; اما چون اين

  هستند, هيچ تعارضي هم نيست. هستند, قابل جمع حصر نيست, مثبتين کلمه

  چگونگی نابودی تبهکاران قوم ثمود
يعني به زانوافتاده و زمينگير، قدرت حرکت ندارند. اينها که قدرت فرار نداشتند اين  ؛﴾فَأَصبحواْ فىِ ديارِهم جاثمين﴿ 

اومت هم نداشتند تا انتصار کنند, اينها زمينگير شدند, به زانو افتادند و جا ماندند و ناچار شدند بمانند. قدرت مق

توانستند فرار کنند, اينجا که هستند و ماندند، قدرت مقاومت و ايستادگي نداشتند و توانستند فرار کنند. حالا که نمينمي

ستند از ديگري کمک بگيرند: قدرت انتصار هم نداشتند؛ نه خودشان توانستند از خودشان دفاع کنند و نه توان

در اين دو حال هيچ کدام از اين دو کار از آا ساخته نيست. آن دو تا کار را در  ؛﴾فَأَصبحواْ فىِ ديارِهم جاثمين﴿

فَأَصبحواْ فىِ ﴿اين دو کار ذکر نشد. فرمود: » هود«که محل بحث است بايد بخوانيم. در سوره » ذاريات«سوره مبارکه 

يندماثج مارِهم«از اين  ؛﴾يبودن به بعد، نه قدرت قيام داشتند, نه قدرت انتصار داشتند، اين در سوره مبارکه » جاث

کنيم بعد فرمود: را داريم اشاره مي» هود«است که بايد جداگانه بحث بشود. الآن ما آيات سوره مبارکه » ذاريات«

الَّتىِ لَم يخُْلَق مثْلُها فىِ  إِرم ذات الْعماد﴿هم شبيه قوم عاد بودند قوم عاد را فرمود:  قوم ثمود ؛﴾كَأَنْ لَم يغنوا فيها﴿

و تنحتونَ ﴿اينها از نظر قدرت صنعت آن روز به قدري مقتدر بودند که برخي از اينها نظير اقوامي که گفتند:  ؛﴾الْبِلَد

وتاً فارِهينيالْجِبالِ ب نرفتند, هاي ييلاقي ميولو درباره خصوص عاد نباشد. فرمودند اينها که منطقه بودند ١﴾؛م

ساختند؛ يعني آن قدر مقتدر طور نبود که در دامنه کوه ويلا بسازند, بلکه اينها قدرتشان اين بود که کوه را ويلا مياين

؛ يعني ﴾تنحتونَ﴿کردند. ي ميآوردند و زندگهاي متعدد در ميتراشيدند, اتاقهاي کوه را ميبودند که سنگ

؛ ﴾الَّتىِ لَم يخُْلَق مثْلُها فىِ الْبِلَد﴿درباره اين گونه از اقوام فرمود ». تبنون«، نه ﴾من الْجِبالِ بيوتاً فارِهين﴿تراشيديد مي

                                                
  .١٤٩. سوره شعراء، آيه١
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لط بشوند آن قدر هاي مستحکم و مسهاي بلند و صخرهآن روز روي کره زمين اينها مشابه نداشتند که در اين کوه

بتراشند که يک خانه مسکوني در بياورند, آن هم جمعي، نه يک نفر يا دو نفر. اينها را فرمود ما طوري عذاب کرديم که 

آمد; نه قيام و نه انتصار که اين بايد جداگانه اشاره بشود. طوري اينها را هيچ کدام از اين دو کار از آا بر نمي

؛ يعني علامت آن بود, ديروز در اين مکان بود. درختي »غني بالمکان يغني«؛ اين ﴾لَم يغنوا فيها كَأَنْ﴿کَن کرديم: ريشه

ها جاي آن خالي است, معلوم است که اينجا جاي درختي بود کَندند; اما يک کَنند مدتيا چناري را وقتي از جايي مي

رود نبايد توقع داشته باشد ک بوته را آدم بکَند فردا که ميشود, وقتي اين يبوته يک سانتي را که کنار نهر روئيده مي

جاي آن خالي باشد، مگر قبلاً که بود چقدر جا داشت؟ پس اگر بوته يک سانتي کنار رودخانه را کسي بکَند فردا 

ت; اما وقتي گرفبرود آنجا نبايد توقع داشته باشد که آن حفره را ببيند، براي اينکه قبلاً هم که بود مگر چقدر جا مي

هاي جاي آن خالي است. فرمود ما اين قوم را آن قدر مقتدرانه کَنديم؛ مثل يک چناري و درخت کُهني را کَندند مدت

؛ يعني گويا ديروز »لم يغن بالامس», «غني أو يغني بالامس«علف يک سانتي، که گويا اصلاً ديروز اينجا نبود. اين 

  .بيندقتدرانه کَنديم که اگر کسي برود اثري از اينها را نميطور است! آن قدر ماينجا نبوده، اين

  آثار باستانی و کلامی باقيمانده از عذاب قوم ثمود
 اينها اين دو;﴿لَآيات للْمتوسمين﴾، ، يک؛ ﴿إِنَّ فىِ ذَلك لاََيةً لِّلْمؤمنِين﴾ هست: اينها مخروبه آثار حال عين در اما 

 اينجا ديروز گويا کذايي قدرت اين اما هست؛ قرن چند تا بشناسد را باستاني آثار کسي ،است سرجاي خود محفوظ

 »يونس« مبارکه سوره در مثل صورت به اصل آن را است. مقتدران همين خود ؛ برای﴾كَأَنْ لَم يغنوا فيها﴿اين  نبود.

 شرح را دنيا» يونس« مبارکه سوره ٢٤يه آ کند,مي مثل ذکر صورت به »يونس« مبارکه سوره در است. کرده مشخص

 اين دنياست; هم اين کنيممي خيال ما که کندمي تشبيه امري به کند، تشبيه خواهدمي خدا که را ببينيد دنيا دهدمي

 آيه در است. ممثَّل بِه که دنيايي از غير است ممثَّل که دنيايي اين است، بِه مشبه دنياي از غير هست مشبه که دنيايي
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 گوييم:مي اينکه دنيا جريان کل ؛﴾إِنما مثَلُ الْحياة الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه من السماء﴿ که دارد »يونس« مبارکه سوره ۲۴

 يلتمث با دارد است آخرت از برابر در که را دنيا اين دارد ديگري خطرهاي يا حب دنيا ٢»حب الدنيا رأْس كُلِّ خطيئَة«

فَاختلَطَ بِه نبات ﴿ يک؛ بفرستيم، اينکه باراني ما مثل ؛﴾إِنما مثَلُ الْحياة الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه﴿ فرمايد:مي کندمي معنا

 بار به سبز علف هابرخي بذرها اين شود، دو؛مي باران مخلوط آب اين با زميني بذرهاي اين آيدباران که مي ؛﴾الْأَرضِ

إِنما ﴿سه.  اين ذلک، امثال و خوراکي سبزي و کاهو؛ مثل خوراکي هايعلف يا مثمر هايدرخت هابعضي آورد،مي

 خوراکي برخي هااين دو؛ اين نبات ؛﴾فَاختلَطَ بِه نبات الْأَرضِ﴿ اين يک؛ ,﴾مثَلُ الْحياة الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه من السماء

 باران وقتي ؛﴾إِذا أَخذَت الْأَرض زخرفَه یحت﴿اين سه؛  ,﴾مما يأْكُلُ الناس و الْأَنعام: ﴿نيستند راکيخو برخي هستند

مردم آن  ؛﴾و ازينت و ظَن أَهلُها أَنهم قادرونَ علَيها﴿گرفت  را خود هايره و شد زيبا و شد سبز زمين اين آمد

کنند حالا دسترسي به اين مزرعه دارند, به اين بوستان دارند, به اين کشاورزي دارند, با اين يال ميسرزمين هم خ

آيد همه اينها را دستور ما مي ؛﴾أَتاها أَمرنا لَيلاً أَو نهاراً فَجعلْناها حصيداً كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمس﴿علف دامداري دارند; 

کنيد, حق ها را درو مييعني يومي که دارد اين گندم٣﴾؛آتوا حقَّه يوم حصاده﴿درو شده؛  ؛ يعني درو کردن،»محصود«

طوري ما اينها را  ؛﴾فَجعلْناها حصيداً﴿درو شده است: » محصود«درون کردن است, » حصاد«مستحق را هم بدهيد. 

ها, اين ها, اين الروز اينجا نبودند. کل اين مزرعه, اين باغمثل اينکه دي ؛﴾كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمس ﴿داريم که بر مي

داريم؛ مثل اينکه يک عالف يک سانتي را شما از کنار ها, کل اينها را طوري بر ميها, اين شاخهها, اين شکوفهخوشه

داريم نه را بر ميشود, مگر قبلاً سبز بود چقدر جا داشت؟ فرمود ما کل اين صحر برداشتي, فردا جاي آن پر مي

گويا ديروز اينجا نبودند. اين گويا ديروز اينجا نبودند محو آثار است. اينجا که ممثَّل و مثل يکي شد؟! اينکه خودش 
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دنياست؟! فرمود: دنيا مثل اين است که باراني بيايد, زميني سبز بشود, باغي بشود, بوستاني بشود, راغي بشود, بعد از 

آن دنيا را دارد با  »حب الدنيا رأْس كُلِّ خطيئَة«همين است! اين از باب تشبيه آن امري است که بين برود; اين دنيا 

طور نيست; دنياي حقيقي اري دارد, پاييزي دارد, فصولي دارد, زند. دنيا حقيقي البته ايناين دنياي حقيقي مثال مي

فرمايد اگر يک وقت چنين چيزي اتفاق بيافتد, اين آن دنياي که مي کنند;برداري ميکشد, مردم رهچند ماه طول مي

است; يعني طوري ما اينها را ﴾ كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ﴿دهد. عمده اين گوييم در برابر آخرت است آن را نشان ميما مي

يي که آمدند و ساليان متمادي هاداريم که اصلاً گويا ديروز اينجا نبودند; اين همه سلاطين اين همه قدرتبر مي

  اين پيام را دارد.﴾ لَم تغن﴿ ﴾،لَم تغن﴿حکومت کردند اصلاً گويا ديروز اينجا نبودند اين 

  پرسش: ...

شود که معجزه را انجام پاسخ: بشر اگر جزء انبياي الهي باشد به دست ذات اقدس الهي بخواهند معجزه انجام بدهند مي

  اهد بشر چنين قدرتي ندارد. بدهند؛ اما اگر نخو

  پرسش: ...

پاسخ: گاهي جمع است, گاهي مفرد است, آن جا هم که دار باشد جنس است و با جمع سازگار است, يک فرد که 

  نيست که با جمع سازگار نباشد.

  قوم ثمود در برابر عذاب» انتصار«و » استقامت«عدم 
ه مانده است که بايد توضيح داده بشود. فرمود که در جريان قوم اين دو نکت» ذاريات«در آيه محل بحث سوره مبارکه  

رود, اينجا به کار مي» علي«چون معناي استعلا را به همراه دارد با » عتوا«معمولاً اين  ؛﴾فَعتوا عن أَمرِ رِِّم﴿عاد 

آنجا  ؛﴾ن أَمرِ ربهِم فَأَخذَتهم الصاعقَةفَعتوا ع﴿ذکر شده است: » عن«خواهد بفهماند با چون تعدي را به همراه دارد مي

کردند هيچ راهي هم براي فرار نداشتند. اينها يا منتظر عذاب الهي بودند, طبق طور نگاه ميدارد تندباد بود. اينها همين
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ني زمينگير شدند و به بودند؛ يع» جاثم«سوختند، چون آنجا فرمود کردند و ميطور نگاه ميدستور پيغمبرشان يا همين

زمينگير به زانوافتاده، هيچ کدام از اين دو تا کار از او ساخته نيست، حالا که قدرت » جاثم«زانو افتادند. انسان 

توانستند از نمي ؛﴾و ما كانوا منتصرين﴿توانستند بايستند و مقاومت کنند. نمي ؛﴾فَما استطاعوا من قيام﴿حرکت ندارند: 

ي کمک بگيرند. انتصار گاهي به معناي استنصار است؛ يعني کسي هست به ما کمک بکند, گاهي هم به معني انتقام کس

اي که به نام پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) بود در همان سوره, است که خودشان انتقام بگيرند. در سوره مبارکه

فَإِذا لَقيتم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقابِ حتى ﴿آيه چهار فرمود که آيه چهارم مسئله انتصار گذشت. در آن سوره مبارکه 

كها ذلزارأَو برالْح عضى تتداءً حا فإِم و دعا بنا مفَإِم ثاقوا الْودفَش موهمتناين دستور جبهه و مبارزه  ؛﴾إِذا أَثْخ

گيرد; ولي ؛ اگر خدا بخواهد خودش انتقام مي»انتقم«؛ يعني »انتصر« ؛﴾شاءُ اللَّه لاَنتصر منهمو لَو ي﴿است, بعد فرمود: 

شما از چه راه کامل  ؛﴾و لكن ليبلُوا بعضكُم بِبعض﴿خواهد دين را به دست شما ياري کند که شما مجاهد بشويد. مي

اسرائيل را بزند و به پيغمبر خود, وجود شويد اگر کسي حرف بنيکامل مي ٤؛﴾لَنالَنهدينهم سب﴿شويد؟ از راه مي

اسرائيلي به جايي اين تفکر بني ؛﴾فَاذْهب أَنت و ربك فَقاتلا إِنا هاهنا قاعدون﴿مبارک موسي(سلام االله عليه) بگويد: 

اسرائيلي, آن ايم! اين فکر بنيين ببريد, ما همين جا نشستهرسد. گفتند: تو و خداي تو مبارزه کنيد, دشمن را از بنمي

کند اينها هم راه پرستي دعوت ميشود اينها را به گوسالهخطر سامري را هم به همراه دارد. يک سامري پيدا مي

 گوييد تو برو با خداي خودت دو تاييزنيد؟! ميافتند. وجود مبارک کليم حق فرمود اين چه حرفي است ميمي

 ؛﴾فَاذْهب أَنت و ربك﴿هماهنگ بشويد و با دشمنان ما بجنگيد, شهر گشوده شده را به ما بدهيد اين حرف چيست؟ 

و ﴿؛ اما خدا »انتقم«؛ يعني »انتصر« ؛﴾و لَو يشاءُ اللَّه لاَنتصر منهم﴿اين تفکر را قرآن کريم کاملاً ابطال کرده فرمود: 

لُوبيل نضلكعبِب كُمضعا ب﴾.  

                                                
  .٦٩. سوره عنکبوت، آيه٤
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  خداوند آزمون و سنت إبتلا
آزمايد, گرچه در همه موارد ذات هاي سنگين خدا ميحالا سالي يک بار يا دو بار يا کمتر يا بيشتر، شما را به آزمون 

سوره مبارکه  ؛﴾رةًكُلِّ عامٍ م يفْتنونَ في﴿هستند:  کند؛ اما فرمود اينها خيال کردند که راحتاقدس الهي امتحان مي

هاي صدر اسلام هاي بزرگ. اين براي مسلمانشما سالي دو ترم امتحان داريد، امتحان ٥؛﴾أَو مرتينِ﴿گذشت » توبه«

أَو  كُلِّ عامٍ مرةً يفْتنونَ في﴿يک گونه بود، براي ما يک گونه است; بالأخره سالي دو تا امتحان بزرگ ما بايد بدهيم: 

رنِميدهند که ما بايد پرهيز کنيم; به حالا يا اين امتحان جنگ است، يا بيماري هست، يا رشا و ارتشايي به ما مي ؛﴾ت

گيرد, اين دو ترم را بايد امتحان بدهيم. آن امتحان که هر احد انحا خداي سبحان سالي يکي دو بار امتحان سنگين مي

کنيم که به نامحرم نگاه نکنيد، از غفلت کرد. فرمود از طرفي ما ي ميروز است; از امتحان هر روز که نبايد کسي 

دهيم. در جريان حرم و احرام و اينها اين هست فرمود: اي مؤمنين! طرفي يک نامحرم را از جلوي چشم شما عبور مي

 آيند اينها در مکه و مدينهه در شهر نميمادامي که احرام بستيد صيد نکنيد! آهوها ک ٦؛﴾لا تقْتلُوا الصيد و أَنتم حرم﴿

هستند, اين  طور نيست, اين آهوهايي که دامنه کوهروند شکار بکنند، فرمود اينهستند, در بيابان و دامنه کوه که نمي

کنند، ما رهبري آا را به عهده داريم اين هاي شکاري که بالاي کوه هستند, آا به راهنمايي ما حرکت ميحيوان

آوريم در داخله شهر، کنار چادر شما و در تيررس شما و در هوها به عنوان اينکه حالا آب بخورند يا علف، اينها را ميآ

 ؛﴾لا تقْتلُوا الصيد و أَنتم حرم﴿طور نيست که ما آن آهو را بالاي کوه نگه بداريم بعد به شما بگوييم: دسترس شما, اين

آوريم در دسترس شما، در آوريم مياين حيوانات را به قصد آب يا غير آب از بالاي کوه مياين چه آزموني است؟ ما 

گوييم: . مي﴾يا أَيها الَّذين آمنوا لا تقْتلُوا الصيد و أَنتم حرم﴿گوييم در حال احرام صيد نکنيد: تيررس شما، بعد مي

طور نيست که حالا نامحرم در دهيم, ايناما چهارتا نامحرم را از کنار او عبور مي ؛﴾ارِهمقُلْ للْمؤمنين يغضوا من أَبص﴿
                                                

  .١٢٦. سوره توبه، آيه٥
  .٩٥. سوره مائده، آيه٦



 

  ١٦از١٣شماره صفحه:  ١٦جلسه  »ذاريات«سوره مباركه 

گوييم ، اين که امتحان نشد. اين امتحان هر روزه است. از اين طرف مي﴾قُلْ للْمؤمنين﴿شهر نباشد بعد ما بگوييم: 

  .است ٧﴾أَكَّالُونَ للسحت﴿رشوه 

  فقر و رشوهتعابير دقيق قرآن درباره 
چقدر اين عربي غني و قوي است! فارسي ما خيلي قوي است؛ اما فارسي کجا عربي کجا! قبلاً هم به عرضتان رسيد  

» فعيل«گويد فقير; اين گويد گدا، ميگوييم گدا. گدا يک بار علمي ندارد؛ اما قرآن که نميما کسي که مال ندارد را مي

جيب آن خالي است و کيف آن خالي است نگوييد گدا، بگوييد فقير اين فقير فعيل  به معني مفعول است؛ يعني ملتي که

به معني مفعول؛ يعني ستون فقرات او شکسته است, اين ملت قدرت قيام ندارد. قيام و مقاومت هم با سفارش حل 

گويد گدا؛ اما قرآن کريم نميگوييم گدا، اين کلمه گدا در فارسي بار علمي ندارد؛ شود. در تعبيرات ديگر باز ما مينمي

نه چون تنگدست », خشية فقدان«نه  ٨,﴾و لا تقْتلُوا أَولادكُم خشيةَ إِملاق﴿فرمايد برد؛ مييعني فاقد، فقدان به کار نمي

کشتند در کشتند در اثر تنگدستي، خصوص دخترها را ميها را ميها را، چون اين بچههستيد از روي گرسنگي بچه

کنيد؟ نفرمود براي نداري. فرمود براي ر آن ننگ و عار; اين خوي جاهليت بود. فرمود شما براي چه اين کار را مياث

داند, اين را ، چون ملتي که جيب آن خالي است, ملتي که کيف آن خالي است, اين را قرآن فاقد و گدا نمي»إملاق«

ه چاپلوس است. ديديد بين قرآن و فرهنگ فارسي چقدر فرق خزينداند إملاق؛ يعني چاپلوسي. کشور يمتملّق مي

کند يا به عنوان ستون فقرات گوييم ندارد; نداري بار علمي ندارد; اما قرآن از فقير به عنوان ندار تعبير نمياست! ما مي

ده عربي مبين، اين کند يا به عنوان متملّق. کشوري که خزينه ندارد يا متملّق است يا زمينگير. حالا ششکسته ياد مي

يبِين «قرار داديم: » عربي مبين«بيان نوراني امام باقر(سلام االله عليه) که فرمود اينکه ذات اقدس الهي فرمود: قرآن را 

                                                
  .٤٢. سوره مائده، آيه٧
  .٣١. سوره اسرا، آيه٨
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هاي نها دنيا بيايد آن را ترجمه کند؛ اما زباعربي آن قدرت را دارد که هر زباني از زبان ٩؛»الْأَلْسن و لَا تبِينه الْأَلْسن

اي پيدا ديگر آن قدرت را ندارند که عربي را ترجمه کنند. ترجمه قرآن اگر متعذّر نباشد يقيناً متأثّر است; هيچ ترجمه

يقْبلُ التوبةَ ﴿شود که همه ظرائف قرآن را به خوبي بگويد که اينجا حرف چرا آمده و چه تضمين شده؟ همين کلمه نمي

متعلق به » عن«شود که اين گردد، مگر ميبه توبه بر مي» عن«مخشري خيال کرده که اين گرچه جناب ز ؛﴾عن عباده

گردد, توبه يک به توبه بر نمي» عن«توبه باشد، توبه از کسي جدا باشد؟ چون توبه يک وصف کمال است, هرگز اين 

ين مفعول واسطه است براي وصف کمال است, ندامت است, ندامت که از انسان جدا بشود اين بدترين وضع اوست. ا

بعد از اينکه تجاوز و صرف نظر و ». عن«است نه » من«آن  شود مفعول واسطهاستعمال مي» من«قبول. قبول هم با 

عفو و گذشت را در کلمه قبول جاسازي کرديم به عنوان تضمين، که يکي از ظرائف ادبي است، آن وقت مجاز هستيم 

، »أي يعفوا عن عباده«، »أي يقبل متجاوزاً« ؛﴾يقْبلُ التوبةَ عن عباده﴿ببريم بگوييم به کار » عن«که اين قبول را با 

گردد، يک؛ بعد از تضمين معناي تجاوز که از ظرائف ادبي بر مي ﴾يقْبلُ﴿حتماً به » عن«اين ». أي يتجاوز عن عباده«

آنجا جاي تجاوز و  ١٠﴾؛أَنْ تقْبلَ منهم نفَقاتهم﴿فرمايد: و اما آنجا که نفقه باشد مي» يقبل متجاوزا«است، دو؛ يعني 

فرمود ما هر سالي يکي دو بار امتحان بايد بدهيد: ». انتقم«؛ يعني »انتصر«صرف نظر نيست. غرض اين است که اين 

ر اسلام ندارد, البته اين قصه برای صدر اين براي هميشه است, اختصاصي به صد ؛﴾أَو مرتينِ كُلِّ عامٍ مرةً يفْتنونَ في﴿

افتاد؛ اما براي همه ما هست; درباره خودمان, درباره اسلام است که سالي يک جنگ عمومي يا دو تا جنگ اتفاق مي

کند براي اينکه آدم محروم است; تعبير بعدي قرآن کريم هايمان. اين قرآن کريم مال حرام را که حرام تعبير ميبچه

گويند؟ اين تعبير به چه مي» سحت«گويد اين مال حرام است, نمي ؛﴾أَكَّالُونَ للسحت﴿ام اين است که درباره حر

                                                
  .٦٣٢، ص٢ج، الإسلامية) ـالكافي(ط . ٩

  .٥٤. سوره توبه، آيه١٠
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﴿كُمتحسکه در قرآن است را بررسي کنيد! يک وقت است که کسي اين درخت و پوست آن را به تدريج  ١١﴾فَي

شود از چه راهي ا کَنديد اين خشک ميکشد، وقتي پوست اين درخت را شمکَند, درخت از راه پوست نفس ميمي

کَنيم; اين راه نفس او بسته است. رشوه و نفس بکشد اسحات؛ يعني پوست کَندن. فرمود ما پوست بعضي را مي

کَند. آدم پوست کَنده است, پوست آدم را مي» سحت«است; » إِسحات«اختلاس, خواه نجومي, خواه غير نجومي, 

کَند. حالا سالي يکي دو پوست شما را مي ؛﴾فَيسحتكُم﴿ن قرآن بوسيدني نيست؟! فرمود: ديگر حياتي ندارد. حالا اي

دهند يا پيشنهادهاي خلاف و دهند يا پيشنهاد مسائل جنسي ميبار چنين امتحاني ما بايد بدهيم يا پيشنهاد رشوه مي

شکند, جاثم کند؛ يعني ستون فقرات او را مييکشاند يا انسان را فقير مدروغ و همه اينها يا انسان را به إملاق مي

تواند بايستد تواند فرار کند, نه ميکند; انسان به زانو افتاده, نه ميکند و به زانوافتاده ميکند انسان را زمينگير ميمي

ود که مشابه تواند فرياد بکشد و از کسي کمک بگيرد; فرمود چنين روزي اينها داشتند. اين قوم ثممقاومت کند, نه مي

 ,براي همين جهت است ١٢تابد بر قوم عاد و ثمودقوم عاد بودند و جناب سعدي اگر دارد اين همان آفتابي است که مي

بِبعضٍ و لَو يشاءُ اللَّه لاَنتصر منهم و لكن ليبلُوا بعضكُم ﴿انتقام، ؛ يعني فرمود انتصار .براي اينکه اينها ممتاز تاريخ بودند

 ,اينها در اين حالتي که زمينگير شدند .»انتقم«؛ يعني »انتصر«اين  ؛﴾سبيلِ اللَّه فَلَن يضلَّ أَعمالَهم و الَّذين قُتلُوا في

نه کسي به داد  و شدند د چون به زانو افتادند و زمينگير,نتوانستند انتقام بگيرنه خودشان مي ,قدرت انتقام نداشتند

دو؛ اين دو نکته آن خلأ سوره  ,﴾و ما كانوا منتصرين﴿يک؛  ,﴾فَما استطاعوا من قيامٍ﴿فرمود که  لذا ,رسيدمياينها 

  کند.را پر مي» هود«مبارکه 

                                                
  .٦١. سوره طه، آيه١١
  »تافت بر آرامگه عاد و ثمود یهم که٭٭٭  جهان افروزست دخورشي ٔهمان چشمه نيا« .٢٦ر.ک: ديوان سعدی، غزليات، غزل. ١٢



 

  ١٦از١٦شماره صفحه:  ١٦جلسه  »ذاريات«سوره مباركه 

طور بود؛ فرمود قوم هود مقدم بر اينها بودند و اينها چون قوم فاسق بودند ما بساط اينها در جريان قوم هود هم همين

  نديم که ديگر در اينجا مشروحاً بيان نشده است.را کَ

  »و الحمد الله رب العالمين«


